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پلیس خودروهای رها شده را جمع می کند
 طـــرح جمـــع‌آوری خودروهـــای رهاشـــده در شـــهر تهـــران و انتقـــال ایـــن خودروهـــا به 

توقفگاه‌هـــا از ســـوی پلیـــس آغاز شـــد.
ســـرهنگ احســـان مؤمنـــی، معـــاون عملیـــات پلیس راهـــور تهـــران بزرگ گفـــت: »این 
طـــرح از صبح دیروز و بـــه دنبال مطالبه‌گری گســـترده شـــهروندان درخصوص وضعیت 
خودروهـــای رهاشـــده در معابر و خیابان‌ها آغاز شـــد. هفته گذشـــته اطلاع‌رســـانی لازم 
از ســـوی پلیـــس راهور انجـــام و به مالـــکان این خودروها فرصت داده شـــد تا نســـبت به 
جابه‌جایـــی و تعیین تکلیف وســـایل نقلیه خـــود اقدام کنند. این خودروها با ایجاد ســـد 
معبر، چهره شـــهری را نیـــز نازیبـــا کرده‌اند که جرثقیل‌هـــای پلیـــس در مناطق مختلف 
پایتخـــت آنهـــا را جمع‌آوری کرده و بـــه توقفگاه‌ها منتقـــل می‌کنند. مالـــکان خودروهای 
رهاشـــده تا پیش از انتقال خـــودرو به توقفگاه فرصت دارند وســـیله نقلیه خود را جابه‌جا 
کننـــد، در غیـــر این صـــورت خودروها به پارکینگ منتقل می‌شـــود و ترخیـــص آنها منوط 

بـــه پرداخـــت هزینه‌های مربوط بـــه حمل، نگهداری، عـــوارض و جرایـــم خواهد بود.«

 سقوط مرگبار بانوی کوهنورد 
 بانـــوی کوهنـــورد که به ارتفاعـــات برفخانـــه طزرجان تفت رفتـــه بود بر اثر ســـقوط جان 
باخـــت.  محمد عشـــقی مدیرعامل جمعیـــت هلال احمر اســـتان یزد اظهار کـــرد: »این 
حادثـــه روز جمعه رخ داد و بر اســـاس اطـــاع مرکز کنترل و هماهنگـــی عملیات، حادثه 
ســـقوط یک بانوی کوهنـــورد در ارتفاعـــات برفخانه طزرجان شهرســـتان تفت دره لابزرگ 

بـــه پایگاه امداد و نجات کوهســـتان این شهرســـتان اعلام شـــد. «

مرگ کارگر در انفجار مخزن خالی سوخت
انفجـــار یک مخزن ســـوخت در طالب آباد انزلـــی منجر به مرگ یک کارگر و ســـوختگی 2 
نفر دیگر شـــد. یک منبـــع کارگری درباره جزئیـــات این حادثه به ایلنا گفـــت: »این حادثه 
پنجشـــنبه گذشـــته در یکی از ســـه مخزن خالی مجموعه ســـوخت که در حـــال تعمیر و 

پاکســـازی بود به علت انباشـــت بیش از حد گاز رخ داده اســـت.« 
یک کارگر به نام »رضا باقرنیا« ۴۵ ســـاله با ســـوختگی ۱۰۰ درصـــدی در محل جان باخته و 
۲ نفر دیگر با ۶۰ و ۴۰ ســـال ســـن دچار مصدومیت شـــده‌اند که وضعیت یکی از کارگران با 
درصد ســـوختگی بالا وخیم اســـت. هرچند دلیل اصلی وقوع حادثه از سوی کارشناسان 
در حـــال بررســـی اســـت اما طبـــق گزارش‌های اولیـــه، این حادثـــه با انفجـــار یک مخزن 
خالی در حال تعمیر شـــروع شـــده اســـت. بنا بر اظهـــارات فرماندار انزلـــی، مالک بخش 

خصوصی انبار ســـوخت بازداشـــت موقت شده است.

مرسوله شیشه در فرودگاه توقیف شد  
 ۵۸۵ کیلوگـــرم الیـــاف آغشـــته شـــده بـــه مـــاده مخدر 
شیشـــه در فـــرودگاه اصفهـــان توســـط کارکنـــان پلیس 

فرودگاه‌های کشـــور کشـــف شـــد.
ســـردار رضا بنی اســـدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی 
و حفاظتـــی فراجـــا بیان کـــرد: کارکنان پلیـــس فرودگاه 
اصفهان حین پایش مرســـولات پســـتی که آماده ارسال 
به یکـــی از کشـــورهای اروپایی بود، به ۴۴ بســـته الیاف 
ارســـالی مشـــکوک و در خصـــوص احتمال حمـــل مواد 

مخـــدر بـــه محتوای بـــار و فرد ارســـال کننده مظنون شـــدند. بـــا بهره‌گیـــری از ابزارهای 
تخصصی و بررســـی دقیق‌تر مرســـوله مذکور، مقـــدار ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشـــته به مواد 
مخدر از نوع شیشـــه، کشف و ضبط شد. با شناسایی ارســـال کننده مرسوله وی با مجوز 
قضایی دســـتگیر و پرونده قضایی در این خصوص تشـــکیل شـــد و به همـــراه متهم برای 

ســـیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارســـال شـــده است.

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ عـــذاب وجـــدان مـــرد 
شهرســـتانی از جنایتی که مرتکب شـــده بود او را پس از 4 ماه 

فـــرار راهـــی کلانتری کـــرد تا اعتـــراف کند.
به گزارش »ایران«، شـــامگاه جمعه گذشـــته مـــرد جوانی خود 
را به کلانتری تهران نو رســـاند و به افســـر نگهبـــان گفت: »من 
حـــدود 4 مـــاه قبـــل در شهرســـتان مرتکـــب قتل شـــده و به 
تهـــران فرار کـــردم اما تـــا الان یک لحظه هم آرامش نداشـــتم. 
بـــه همین دلیل تصمیم گرفتـــم خودم را معرفی کنم تا شـــاید 
کابوس‌هایم به پایان برســـد.« متهـــم در ادامه گفت: » در یکی 
از شـــهرهای لرستان زندگی می‌کردم اما بر ســـر آب کشاورزی و 
اختلافات طایفه‌ای درگیری شـــدیدی داشـــتیم. بارها کار به زد 
و خورد کشـــید و هر بار با وســـاطت بـــزرگان درگیـــری به پایان 
می‌رســـید. تا اینکه روز حادثه دوباره شـــنیدم کـــه خانواده‌ام با 
طرف دیگر ماجرا دعوایشـــان شده است. خیلی عصبانی شدم 
و از ایـــن همـــه ناراحتی و دعوا خســـته بودم. بـــه همین دلیل 
تصمیم گرفتم آنها را بترســـانم تا شاید دســـت از دعوا بردارند، 

بنابرایـــن چاقویـــی را از داخـــل خانـــه برداشـــتم و راهی محل 
درگیری شـــدم. چاقو را بی‌هـــدف پرتاب می‌کردم تا بترســـند 
اما ناخواســـته چاقو به یکی از آنها اصابت کرد و کشـــته شـــد.«
متهـــم ادامه داد: »خیلی ترســـیده بودم و شـــبانه از لرســـتان 
خارج شـــدم. در این مدت در چند شهرستان سکونت داشتم 
تا اینکه به تهران آمدم و مشـــغول کار شدم. اما عذاب وجدان 
رهایـــم نکـــرد. در نهایت امـــروز وقتـــی از مقابـــل کلانتری رد 
می‌شـــدم با خودم گفتم اگـــر می‌خواهـــی کابوس‌هایت تمام 
شـــود بهتر اســـت خودت را معرفی کنی.« به دنبـــال اظهارات 
مرد جـــوان، بلافاصله موضـــوع به بازپرس محســـن اختیاری 
اعلام شـــد و بازپرس جنایی دســـتور بازداشـــت مرد 30 ســـاله 
را صادر کرد.  با اســـتعلاماتی که از ســـوی کارآگاهـــان جنایی از 
شهرســـتان محل حادثه صورت گرفت، صحـــت موضوع قتل 
تأیید شـــد و از آنجایـــی که جنایـــت در تهران رخ نـــداده بود، 
بازپرس شـــعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت با قرار عدم 

صلاحیـــت، پرونده را برای رســـیدگی به لرســـتان ارجاع کرد.

گـــروه حـــوادث: متهـــم فـــراری کـــه پـــس از قتـــل 
راهی یکی از شـــهرهای شـــمال غربی کشـــور شده 
بود، تصـــورش را نمی‌کـــرد قبل از خروج از کشـــور 

بازداشـــت شود.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 11 مهر امســـال 
مرد جوانـــی در تماس بـــا پلیس از قتـــل برادرش 
خبـــر داد. با گـــزارش ایـــن خبر تیم جنایـــی راهی 
محل شـــده و با جســـد مرد جوان داخل خانه‌اش 
مواجه شـــدند که با ضربات متعـــدد چاقو به قتل 
رســـیده بود. برادر مقتول که موضـــوع را به پلیس 
گزارش کرده بـــود در تحقیقات گفـــت: »برادرم به 
خاطر ارتکاب قتل 10 ســـال از عمـــرش را در زندان 
گذرانـــده بـــود اما بـــا ســـختی توانســـتیم رضایت 
اولیـــای دم را جلـــب کرده و 6 ماه قبـــل او از زندان 
آزاد شـــد. بعد از آزادی با فـــردی اختلاف پیدا کرد. 
با هـــم کری خوانی داشـــتند و مـــدام درگیر بودند 

تا اینکه یک هفته قبل بـــرادرم در یک درگیری او را 
کتک زد. قاتل هم کینه برادرم را به دل گرفته بود. 
شـــب حادثه من بیرون بودم و زمانی که بازگشتم 
قاتل را دیدم که هراســـان از خانه ما خارج شـــد و 
زمانـــی که بـــه داخل خانـــه رفتم با جســـد خونین 

برادرم مواجه شـــدم.«
به‌دنبال اظهـــارات مرد جـــوان و شناســـایی هویت 
عامل جنایـــت، کارآگاهان اداره دهـــم پلیس آگاهی 
پایتخـــت راهی خانه متهم شـــده امـــا او همزمان با 
این جنایت متواری شـــده بود. در ادامه بررســـی‌ها 
تیم جنایی رد او را در یکی از شهرســـتان‌های شمالی 
غربی کشـــور به‌دســـت آوردنـــد. بلافاصلـــه تیمی از 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس آگاهـــی پایتخت راهی 
شـــهر مـــرزی شـــده و مـــرد جـــوان را قبـــل از اینکه 
مخفیانـــه از مـــرز خارج شـــود، دســـتگیر کردند. با 
انتقال متهم به تهران تحقیقات انجام خواهد شـــد.

دستگیری متهم در یک قدمی مرزپایان 4 ماه زندگی مخفیانه متهم به قتل

 W:افقی 
‏1 - باقی گذاشتن - دانه روغنی و خوراکی

2 - تاراج - گرایش - محصل دانشگاه
3 - واحـــد مســـاحت - همیـــن دم - روحانی مبـــارز دوره 

رضاخـــان - فلـــز هادی
4 - فصل سرما - به‌وسیله - ساز خوشبو!

5 - جد قوم عاد - وطن - خاتون
6 - چرم مخملی - از شاهان هخامنشی - خرد و کوچک

7 - ابـــزار نجـــاری - موشـــی - طریقـــه چـــاپ کـــردن بـــا 
ماشـــین رتاتیـــو

8 - بن و بیخ - اندک و کم - جاروی دسته‌دار
9 - نهی کننده - بلوا - قیمت، بها

10 - ترمیـــم فرش - محـــل نگهداری اجنـــاس اضافه - امر 
پیمودن به 

11 - جمع شـــیء - ژاکت یا سویشـــرت کلاه‌دار - مســـکوک 
ه نقر

12 - گویند با رنگ پاک نمی‌شود - پرده موسیقی - فک
13 - عدد تنها - آمد و شد - نوعی پارچه - سمت

14 - رنـــگ فـــرم اداری - شـــگفتی - ســـریالی از ابراهیـــم 
شیبانی

15 - بازیگر فیلم »آدم فروش« )روی پرده ســـینما( - عدد 
! بلبل

 
 T:عمودی 

1 - مقابل »فرجام و انتها« - طبیعت‌گرایی
2 - مقیاس تعیین شـــده برای نمره درس - نوزاد گوسفند 

- یال اسب - حجم هندسی
3 - فرو رفتن ظرف - ســـدی در اســـتان مرکـــزی - مدرن 

تلخ  -
4 - بانی ترکیه نوین - دو یار هم‌قد! - پایان

5 - تلفظ »ل« - تفریق عددی از عدد دیگر - ضد »ارزان«
6 - امر به ماندن - نوعی خوراکی ایرانی - کشت بارانی

7 - ضمیر اشـــاره برای نزدیک - آشـــفته، نامرتب - تابلوی 
گهی آ

8 - مخزن اسرار - ناکارآمد و بی‌خود - حرف نداری
9 - منبع غنی پروتئین - کنایه از سخت و سمج - عصر

10 - فریادرسی - آشفتگی - فناوری اطلاعات
11 - کشاورز - آسایش - ورودی خانه

12 - وابسته، مربوط - راز - از انواع شنا
13 - شـــادمان شـــدن - از وســـایل بازی - شـــاعر »یوش« 

- بـــه غیر از
14 - ستاره - محصول مرداب - دوره تحصیلی - آبروباخته

15 - از قصص قرآنی - فریاد بلند
  

 W:افقی
‏1 - بافنده - مطالعه آثار طبیعی

2 - رام شـــده - تمیـــز - ســـریال محمد 
کاسبی

3 - ناخن چارپا - تشر زدن - اهمر - شهر »هلند«
4 - هواپیمـــای مســـافربری - الفبـــای عمـــران - بنشـــن 

نه ا د گرد
5 - اصطلاح فوتبالی - هوای گرفته - نام دخترانه

6 - وینگـــر ســـابق »ســـاندرلند« - جدول عددی - ســـکه 
رایـــج هند

7 - اســـم مصـــدر از »وزیدن« - فرمانروایان - قله اســـتان 
ن کرما

8 - درنده‌خو - قره قروت - کچل
9 - تمیز کردن با آب - احصائیه - خوش‌شانس کارتونی

10 - ســـبزی نقلـــی - بســـیار باگذشـــت و فـــداکار - یکی از 

اســـتان‌های »آنگـــولا«
11 - ساز قدیمی شبیه تار - رونق بازار - خدعه

12 - نوعـــی جنگ‌افـــزار - تشـــک مـــوس - اثـــر »جویـــس 
کارول اوتـــس«

13 - تصدیـــق فرنگـــی - گیاهی مثل درختچه - برگشـــت 
دادن - صـــف و رده

14 - دچار آزردگی عاطفی شـــدن - پســـوند نســـبت - واحد 
وزن

15 - بازیگـــر ســـریال »وســـت‌ورلد« - اشـــک طبیعـــت بر 
گل گونه 

 
 T:عمودی 

1 - سازمان فضایی - تابلویی از »اگوست رنوار«
2 - از مقاطـــع مخروطـــی - شـــهر بادگیرهـــا - چاشـــنی 

گوجـــه‌ای - تخلـــص اســـتاد همایـــی
3 - زائوترسان - اصلاح عکس - عهد جوانی - فشفشه

4 - رئیس‌جمهور سابق »قرقیزستان« - پایه - شهر »هند«
5 - سرسرا - چمنزار - پیشوای هندی

6 - گاو مصریان - گردهمایی علمی - بدن درخت
7 - تنگه - نبرد - اتاقی در قطار

8 - تـــکان - روســـتایی زیبـــا در تربـــت جـــام - ایـــزد مصر 
باستان

9 - دزد تاریکی‌ها! - نان شیرینی از آرد برنج - ننگ
10 - جانـــوری از رده دوزیســـتان - ســـوار بی‌همتـــا - وزنی 

قریـــب 30 گرم
11 - مخلوقات - عضو کابینه دولت - بزرگترین غده بدن

12 - کوه استان اردبیل - آسیب - ماده‌ای در پزشکی
13 - کلام تردیـــد - خـــراش گاوآهـــن روی زمیـــن - بانـــوی 

فرنگـــی - تیـــر پیکاندار
14 - بیماری ســـبزی و آب آلوده - شهر توت - برزن - ظرف 

مخروطی‌شکل
15 - بازیگر سریال »مردگان متحرک« - یورش

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

از گوشه و کنار ایران

 گـــــروه حـــــوادث: کامـــــران علمدهـــی/ 
پرونده دو پســـر جوان کـــه متهم‌اند در یک 
نبـــرد خیابانی بـــا ضربات شمشـــیر و چاقو 
هم‌محلـــی خـــود را به قتـــل رســـانده‌اند در 
حالی بـــه دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 
رســـید که یکی از آنها هنوز متواری اســـت.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، نیمه 
شب تابســـتان ســـال گذشـــته گزارش یک 
درگیری مرگبـــار در خیابان کرمان به پلیس 

پایتخت اعلام شـــد.
پـــس از حضور مأموران و بررســـی‌های اولیه 
مشـــخص شـــد که جوانی بـــه نام شـــاهرخ 
بـــا ضربـــات متعـــدد جســـم برنده بـــه قتل 

رســـیده است.
بررســـی‌های اولیـــه پلیســـی نشـــان داد دو 
جوان موتورســـوار بعد از درگیـــری با مقتول 
از محـــل گریخته‌انـــد. 40 روز بعـــد ازایـــن 
جنایـــت پســـر 23 ســـاله‌ای به نـــام حامد با 
مراجعـــه و معرفی خودش بـــه پلیس آگاهی 
مدعی شـــد او و دوســـتش بهرام با شاهرخ 

درگیر شـــده‌اند.
پس از بازداشـــت حامد تـــاش پلیس برای 
دســـتگیری همدســـتش بی‌نتیجـــه ماند و 
ســـرانجام برای هردو نفر به اتهام مشـــارکت 
ح  در قتـــل و مشـــارکت در ضـــرب و جـــر

کیفرخواســـت صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه اولیـــای دم درخواســـت 
قصاص و برای ضرب و جرح درخواست دیه 
کردنـــد. خواهر مقتول نیـــز به قضات گفت: 
»متهمـــان فقـــط بـــرادرم را نکشـــتند بعد از 
فوت بـــرادرم مادرم از غصه دق کرد و مرد. ما 
به هیچ عنوان حاضر به رضایت نیســـتیم.«
ســـپس متهم به جایـــگاه رفت و بـــا رد اتهام 
قتـــل و در تشـــریح ماجرا به قضـــات گفت: 
»ســـاعت 1 بامـــداد در پـــارک گلبـــرگ بودم 
که دوســـتانم به من گفتند شـــاهرخ دنبال 
تـــو می‌گـــردد و می‌خواهد تـــو را بزنـــد. من 
بـــرای اینکـــه درگیری پیـــش نیاید بـــه مغازه 
جگرکی در خیابان رســـالت رفتـــم که بهرام 
هـــم آنجا بود. با هـــم جگر خوردیـــم و الکل 
هم مصرف کردیم، بعد ســـوار موتور شـــدیم 
و می‌خواســـتیم بـــه خانه ما برویـــم که بین 
راه شـــاهرخ مـــا را دید و بـــا موتـــورش به ما 
کوبید. بعد هـــم با دو قمه که داشـــت من و 
بهرام را زد. مـــن 8 ضربه خوردم و برای دفاع 
از خودم شمشـــیرم را بیرون کشـــیدم و یک 

ضربه ســـطحی به پشـــت کتفش زدم. پس از 
آن هـــم به او گفتم از هـــردوی ما خون زیادی 
مـــی‌رود تمامش کـــن و برویم. بعـــد هم من 

به خانـــه رفتم.«
متهـــم افـــزود: »من نمی‌دانســـتم شـــاهرخ 
مرده اســـت چون بعد از آن شـــب بـــه ترکیه 
رفتـــم و یک مـــاه بعد که برگشـــتم موضوع را 
شـــنیدم و خودم را به پلیـــس معرفی کردم.«
قاضـــی پرســـید: »چـــرا خـــودت را معرفـــی 

کـــردی؟«
متهـــم گفت: »چـــون بی‌گناه بـــودم و ضربه 
من کشـــنده نبـــود. بهرام ضربات کشـــنده را 
زد. بـــا خودم گفتم من کـــه کاری نکردم بهتر 

اســـت خودم را معرفی کنم.«
در ادامـــه وکیل متهم به قضـــات گفت: »موکلم 
در همـــه مراحل بازجویـــی منکر قتل شـــده و 
خودمعرف بوده چون می‌دانســـته کاری نکرده. 
در فیلم دوربین مداربســـته هم مشخص است 

که جراحات عمیق را بهـــرام زده بود.«
قاضـــی در پاســـخ بـــه وکیـــل متهـــم گفت: 
»موکل‌تان در دادســـرا به صراحت اتهام قتل 
را پذیرفته و اعتراف کرده اســـت. در بحث 8 
ضربـــه قمه هم پزشـــکی قانونی اعـــام کرده 
هیچ جـــای قمـــه‌ای در بـــدن متهـــم رؤیت 
نشـــده و فقط یک جوشـــگاه قدیمـــی دیده 

شـــده است.«
پـــس از آن وکیل متهـــم متواری بـــه جایگاه 
رفـــت و گفت: »فیلمـــی که همکارانـــم از آن 
صحبـــت می‌کننـــد معلـــوم نیســـت تـــا چه 
حـــدی قابـــل اتکا اســـت. شـــاید بـــا هوش 
مصنوعی ساخته شده باشـــد. در مورد اتهام 
موکلـــم بایـــد بگویم او یـــک بار بـــه من گفته 
نه مقتول را می‌شـــناخته و نـــه با او خصومتی 
داشـــته. اختلاف میان حامد و شاهرخ بوده 

آنها به هـــم حملـــه کرده‌اند.«
قاضـــی از وکیل بهرام پرســـید: »موکل شـــما 
علی‌رغم درج آگهـــی در جراید هنوز خودش 
را تســـلیم نکرده با توجه به اینکه شما وکیل 

تعیینی او هســـتید آیا از او خبری دارید؟«
وکیل بهرام گفت: »خبـــر خاصی ندارم یکبار 
همـــان اوایل که وکالتش را به عهده گرفتم او 

را دیـــدم و بعد از آن هم دیگر خبری ندارم.«
در ادامه این جلســـه وکیل اولیای دم به جایگاه 

رفـــت و گفـــت: »متهـــم روز اول خودمعرف به 
پلیـــس رفتـــه و خـــودش را قاتل معرفـــی کرده 
بعـــد از اینکه وکیـــل گرفته حالا ادعـــا می‌کند 
فقط یک ضربه ســـطحی با شمشیر زده است. 
امـــا عکس‌هایـــی کـــه از مقتول دیدم نشـــان 
می‌دهد که ضربه شمشـــیر آنقـــدر عمیق بوده 

که مرحـــوم را از پا انداخته اســـت.«
متهـــم در دفـــاع آخرش گفـــت: »وقتی خودم 
را معرفی کردم از من پرســـیدند مشـــارکت در 
قتل را قبول‌داری من فکر می‌کردم مشـــارکت 
یعنی همان ضربه ســـطحی با شمشـــیر است 
وقتی به زندان رفتـــم فهمیدم به قتل اعتراف 

کرده‌ام و مجازاتم قصاص اســـت.«
قاضی پرســـید: »شمشـــیر را کجا پنهان کرده 

بودی؟«
متهـــم گفت: »زیـــر زیـــن موتورم جاســـازی 

کرده بـــودم.«
در پایـــان وکیـــل اولیـــای دم گفـــت: »آنها به 
گفته خودشـــان بـــرای قدرتنمایـــی در محل 
دســـت بـــه ایـــن کار زده بودنـــد و بـــا نقشـــه 
شـــاهرخ را کشـــته‌اند. بهرام که حالا متواری 
اســـت شـــب حادثه جشـــن تولـــدش بوده 
و چاقویـــی هدیه گرفتـــه و دوســـتانش به او 

گفته‌اند ایـــن کادو بـــرای زدن شـــاهرخ!«
قاضـــی از متهم پرســـید: »آیا آن شـــب بهرام 

چنین کادویـــی گرفت؟«
متهم گفـــت: »بله. امـــا در جریـــان ماجرای 

بعد از آن نیســـتم.«
با پایان جلســـه قضات برای صـــدور رأی وارد 

شدند. شور 

متهم در دادگاه قتل را به گردن همدست فراری اش انداخت

هدیه تولد هدیه تولد شومشوم


